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 صمدیان: جشن تصویر سال به 
سیاست زدگی دچار نشده است

 گروه هنر:  نشســت خبری شــانزدهمین جشن  �
تصویر ســال و جشــنواره فیلم تصویر، سه شــنبه، 
۳۰  بهمــن در خانــه هنرمندان ایران برگزار  شــد. 
ســیف االله صمدیــان، دبیر شــانزدهمین جشــن 
تصویر ســال، در ابتدای این نشســت بیان کرد که 
فضای خانه هنرمندان نســبت به دوره های اولیه 
برگــزاری جشــنواره خیلی کوچک اســت؛ چراکه 
اشتیاق شرکت کنندگان خیلی بالا رفته و همه ساله 
این اشــتیاق رشــد پیدا می کند. او ادامه داد: «این 
جشــن فراتر از سیاست رفته و دچار سیاست زدگی 
نشــده اســت. همچنین در مراســم اختتامیه این 
جشــنواره از جناح ها و تفکرهــای مختلف برنده 
داریم، بدون اینکه رویکرد فکری شــرکت کنندگان 
برای برنده شــدن در نظر گرفته شــود؛ البته خانه 
هنرمنــدان و فضایش باعث شــده که هر جناحی 
که شرکت می کند در امان باشد و ما نیز خط مشی 
خاصــی نداریم. ســعی می کنیم همــه را در کنار 
هم داشته باشــیم». صمدیان ادامه داد:« تصمیم 
گرفتیم در هر بخش قســمتی را نیز به یاد هنرمند 
جوان «محســن رســول اف» برای هنرمنــدان زیر 
ســن ۲۵ ســال قرار دهیم. این بخش توسط بنیاد 
رســول اف و خانواده او تأمین می شود. ما بودجه 
دولتــی نداریم. امســال برگــزاری ۱۰ دوره رقابتی 
را جشــن می گیریم. در دوره های گذشــته جوانان 
بااســتعداد زیر ۲۵ ســال را در چهار شاخه تصویر 
کشــف کرده ایم و ایــن برایمان خوشــحال کننده 
اســت». دبیر جشن تصویر ســال بیان کرد که این 
جشــنواره دو بخــش فیلم و نمایشــگاهی دارد و 
افزود: «برای اکران فیلم دو سالن ناصری و شهناز 
خانه هنرمندان را طی ۲۰ روز در چهار ســانس در 
اختیار داریم. برگزیدگان ســه جشنواره فیلم به نام 
خانه ســینما، سینما - حقیقت و مستند نیز در این 
جشــنواره شرکت خواهند داشــت. آرشیو ۱۰ سال 
فیلم رقابتی جشــنواره موجود اســت و همچنین 
در این دوره ۱۰ ســال بخش سینما را مرور خواهند 
کرد». او ادامه داد: «در این دوره پس از پنج ســال 
کتابــی از عکس هــای بخش «ایران مــا» را که از 
مناطق مختلف ایران در عرصه ها و ابعاد مختلف 
گرفته شده اند، خواهیم داشــت. همچنین امسال 
عکس های رده های ســنی مختلف جداست». او 
در ادامه پروژه های عکاســی منتخب و عکاســان 
را نام برد:« مونا هوبه  فکــر، کیمیا رهگذار؛ پرتره، 
مصطفی نوده؛ پروژه  «ما هیچ ما یک نگاه»، ستاره 
سرداری؛ زندگی روزمره، نرگس آبیار و افشین آریافر 
عکس های فضاسازی از دوره های گذشته، ارسلان 
امانتی و محمدرضا قوام پور؛ پروژه ای از چهره های 
سینمایی به نام «صورت های بی نقاب»، دو عکاس 
از ارومیه درباره خشک شــدن دریاچــه ارومیه به 
نام «رگه هــای شــور»، احمد معینی جــم درباره 
اتفاقــات مجلس، میلاد بهشــتی و نعیم احمدی 
درباره تلخی بازی های جام ملت های آســیا و ..». 
صمدیان بیان کــرد:« همچنین جایزه ای به بخش 
عکاســی مســتند اجتماعی و فعالیــت خبری به 
افتخار وحید ســهرابی ابد به نــام «جایزه عکاس 
مطبوعاتی سال» تعلق گرفته که یک تندیس و یک 
جایزه نقدی خواهد داشت». او بیان کرد که امسال 
در مراســم افتتاحیه از رضــا میرکریمی تقدیر و از 
کتاب سه جلدی فریم به فریم سه فیلم گاو، باد صبا 
و ناخدا خورشــید رونمایی خواهد شــد. این کتاب 
توسط انتشارات تصویر ایران به چاپ رسیده است. 
او همچنین اظهار کرد که فایل اصلی عکس های 
عکاســانی را که در گذر سال ها در جشنواره تصویر 
ســال شرکت کرده اند در اختیار دارند و قصد دارند 
این عکس ها را با اجازه هنرمندانشــان در خارج از 
کشور به نمایش بگذارند. صمدیان در پایان اعلام 
کرد، اختتامیه شــانزدهمین جشــن تصویر ســال، 

هفدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

  نکوداشت «مهدی اخوان ثالث» 
در آستانه ۹۰ سالگی

 گروه هنر: کانون ادبی «دورخیز» با همکاری حزب  �
راه ملت، نکوداشــت مهدی اخوان ثالــث را برگزار 
می کند.  در این مراســم، دکتر محمدعلی حسینیان، 
دکتر مینا آقازاده و حســن اسدی شــبدیز سخنرانی و 
ســیدحامد احمدی و محمدمهدی شاطرحسینی نیز 
شــعرخوانی می کنند.  این مراســم روز پنجشــنبه از 
ساعت ۱۷ در ســرای محله زرگنده، واقع در خیابان 
شــریعتی، ظفر، خیابان شــهید دلیری، نبش کوچه 

سرو برگزار می شود.

زیر درختان زیتون

 در مذمت هیئت امنایی شدن 
«انجمن سینمای جوانان ایران»

اوایل دهه ۷۰ بود، نوجوان بودم و در آستانه جوانی،  �
به تازگی پشت لبم سبز شــده بود که با نماد سبزرنگ 
خیره کننده ای در گوشه ای دنج از خیابان شهید بهشتی 
زاهدان آشــنا شدم. بی اختیار جذب جلوه گری مبهم و 
دلنشــین آن نماد و بعــد آن در قدیمی و به یادماندنی 
شــدم... . اولین گام های پرهیجانم را در راه پله ورودی 
آن ســاختمان خاطره انگیز هنوز به یــاد دارم. صدای 
تپش ماجراجویانه قلبم در آستانه ورود به «سینما» در 
گوشه ای بسیار دور از پایتخت؛ زاهدان ورجاوند. امروز 
وقتی شنیدم که «نماد سبز انجمن سینمای جوانان» رو 
به زردی گذاشته و عده ای قصد هرس کردن آن را دارند، 
پژمرده شدم، خشک شــدم، جواب قانع کننده ای برای 
گرد سپیدی که بر موهایم نشسته نداشتم و خیلی دلم 
گرفت؛ غصه دار از خشک شــدن کهنه درخت تنومندی 
که ریشــه در جای جای ایران عزیز دوانده؛ از زاهدان و 
سنندج و بندرعباس و ترکمن صحرا گرفته تا اندیمشک 
و یاســوج و حتی تهــران... . این روزها مشــغول مرور 
چند واژه در پیچ وتاب ذهن و ذهنیت شده ام.  «هیئت» 
یعنی چه؟ «امنا» مگر جمع واژه «امین» نیست؟ پس 
انجمــن یعنی چه؟ جوانان مگر امن و امین نیســتند؟ 
حتما می دانند ســینما یک کالای لوکس پایتخت نشین 
نیست. حتما می دانند امروز ایران چقدر مرهون ایده ها 
و سوژه ها و لوکیشن های بکر حاشیه های دور و نزدیک 
ایران است. حتما می دانند شور و اشتیاق سینما را باید 
با یک نماد ســبزرنگ به کهنوج و سقز و اسفراین برد؟ 
جای دوری نرویم، اصلا خود من اگر ســینمای جوانان 
زاهدان نبود، الان شاید به جای آنکه در آستانه ساخت 
اولین فیلم ســینمایی استان باشــم، در همان روزهای 
دور جــذب نمادهای رنگارنگ و ســیاه و خاکســتری 
دیگری شــده بودم و دیگر این «ریگی» نبودم. حالا که 
می خواهم دینم را به روح استاد عباس حداد ادا کنم، 
عمیقا افسوس می خورم که انجمن سینمای جوانانی 
نباشــد که عباس هایی در آن باشند تا دست جوانان را 
بگیرنــد و به آنها راه رفتن در تخیــل را بیاموزند... . این 
مرقومه نه یک وصف حال، بلکه هشداری است جدی 
و به گمانم به موقع به نمایندگان مجلس و مســئولان 
فرهنگی و حتی امنیتی کشــور... . هیئت امنایی شــدن 
انجمن و بازشدن پای عده ای از مسئولان محترم شهری 
در فضای تخصصی یا هر تغییری در ســاختار انجمن 

می تواند نماد تبری باشد بر قامت تنومند انجمن.
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 رضا آشفته

حسین ریگى . فیلم ساز

گروه هنر: «کرنش بــه حافظ» عنوان مجموعه ای از 
آثار هنرمند شــهیر آلمانی؛ «گونتر اوکر» است که با 
الهام از مفاهیم عرفانی و انســانی اشعار حافظ، در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان نمایش داده می شود.   
 آیین گشــایش نمایشــگاه آثار هنرمنــد آلمانی، 
گونتــر اوکر، با عنوان «کرنش به حافظ»، پنجشــنبه، 
دوم اسفند،  در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار 
می شود. در این نمایشــگاه آثار نمایش داده نشده در 
ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و یک 
اثر ویژه اصفهان نیز از ســوي این هنرمند آلماني به 
گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا خواهد 
شد. گونتر اوکر، هنرمند آلماني ۹۰ ساله اي است که 
از ۲۴ سالگي به طور ویژه در حوزه حافظ شناسی کار 
کرده و از دوستداران شعر حافظ است؛ به گونه اي که 

او را «گوته معاصر» لقب مي دهند. 
اوکر به ۷۹ کشور دنیا برای برگزاری نمایشگاه سفر 
کرده اســت. آثار چاپ دســتي اوکر که در نمایشگاه 
«کرنش به حافظ» با خود به اصفهان مي آورد، پیش 
از ایــن دو روز در آرامگاه حافظ به نمایش گذاشــته 
شــده و اکنون به موزه هنرهای معاصر اصفهان راه 
یافته تا هنرمندان و هنردوســتان اصفهانی نیز عمق 
احســاس این هنرمند آلمانی را به مفاهیمی که در 

اشعار حافظ نهفته است با چشم ببینند.
هیچ کدام از آثار اوکر که در این نمایشگاه نمایش 
داده می شــوند، با قلم مو نیست و همه آنها با کمک 
حس لامســه او و زمینه عرفانی الهام گرفته از شعر 

حافظ به نمایش درآمده است.
به گفته این هنرمند آلمانی، این مجموعه بهشت 
اوســت و این موضوع را با دیــدن رنگ های متنوعی 
که در این آثار به کار رفته اســت به وضوح می توان 

احساس کرد.  
این نمایشــگاه ۲ اسفند ۹۷ تا ۲۳ فروردین ۹۸ در 

موزه هنرهاي معاصر اصفهان برپاست.
گونتــر اوکر در زمســتان امســال اثری بــا عنوان 

«رقصی چنیــن میانه میدانم آرزوســت» را به موزه 
هنرهــای معاصر اصفهان هدیه کــرد که این اثر در 
جریان نمایشــگاه اوکــر در اصفهــان، پرده برداري 

مي شود و در گالري تك اثر به نمایش درمي آید.
این اثر اوکر شبیه این است که در تمامی گنبدهای 
لاجوردی اصفهان، ســر به آسمان کنید و بچرخید و  
بچرخید تا مانند ســماع کنندگان به وحدتی در منظر 

وجودی خود برسید.
 زمینه لاجوردی اثر، هیبت گنبدهای شهر را دارد 
و خط های پررنگ و کم رنگ طلایی، اشارتی است به 

فاصله ای که میان طالب و مطلوب است.
همچنین سوم اســفندماه موزه هنرهای معاصر 
اصفهــان  میزبان رویــداد جهاني دیگــري با عنوان 
«پروژه جهانی انسان، هنر و کهکشان» برای نمایش 
یکی از آثار مهم دنیا در زمینه مجسمه سازی خواهد 
بود. اهمیت این مجسمه که به شکل انسان طراحی 
شده، ازآن روست که نســخه اي از آن در سال ۱۹۷۱ 
میلادی توســط فضانورد آپولو ۱۵ به کره ماه رفته و 

به عنوان تنها اثر هنری بر کره ماه قرار گرفته است.
یــک اِدیشــن از این مجســمه توســط شــرکت 
و  تلاش هــا  بــا  و   Art and Culture بین المللــی 
رایزنی هایی که آقایان تیل برکنر و افشین درم بخش، 
مدیران این شــرکت انجام دادند، بــه موزه هنرهای 
معاصر اصفهان هدیه می شــود.  این مجســمه اثر 
  Paul Van Hoeydonck هنرمنــد نامــدار بلژیکــی
اســت که اِدیشــن هایی از آن به موزه های برتر دنیا 
اعطا می شــود و اکنون موزه هنرهای معاصر افتخار 

دریافت این مجسمه را به دست آورده است.  
ازهمین رو، بعدازظهر جمعه، سوم اسفند، ساعت 
۱۷ در ســالن کنفرانس کتابخانه مرکزی شــهرداری 
اصفهان رویداد بزرگی در ســطح بین المللی اتفاق 
خواهد افتاد تا این اثر با حضور و سخنرانی آقای تیل 
برکنر، مدیر شــرکت بین المللیArt and Culture به 

موزه هنرهای معاصر اصفهان اهدا شود.

با آنکــه ســی وهفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجــر رو به پایان اســت و در بخــش بین المللی اتفاق 
نابــی پیش رو نبــوده؛ تا اینجا برخــی از کارهای آمده از 
شهرســتان ها افتخار آفریده  و تا حــدی آبروی این دوره 
شــده اند، اما برخی از کارشناســان در عجب اند که چرا 
نمایش «خانه ســیاه است»، کار محســن اردشیر از آمل 
در هیچ بخش رقابتی ای  نیست؛ درحالی که این نمایش 
میهمان به دلیل برخورداری از ترسیم درست کرئوگرافی 
(حرکت نگاری) می توانست یکی از کارهای مهم بخش 
بین الملــل باشــد. همچنیــن در این روزهــا دو نمایش 
«دریاچه قو»، کار رضا صابری از مشــهد و «آنشــرلی با 
موهای خیلی قرمز»، کار امیربهــاور اکبرپوردهکردی از 
شهرکرد با نقد و نظرهای مثبت و موافق روبه رو شده اند. 

خانه سیاه است
محسن اردشیر، کارگردان و طراح نمایش خانه سیاه 
اســت، با بهره مندی از زندگی و اشعار فروغ فرخزاد به 
دنبال آن است که دغدغه های خودش را در زمانه اکنون 
روی صحنه بیاورد. خانه ســیاه اســت، نمایشی تلفیقی 
اســت کــه در آن با هدف گــذاری معین زندگــی، آثار و 
تفکرات فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی، بر آن است که 
ما را نسبت به درون و بیرون و زشت و زیبایمان آگاه کند 
و در آن فروغ صریح و بدون ماسک را مقابل ما قرار دهد 
که او دارد با آیینه شدن در مقابل یک جامعه پر از ماسک 
مســیر بهتری را نشان می دهد؛ این دقیقا اثبات خویشتن 
اســت. فروغی که از این خانه سیاه در گذر است، درواقع 
ما را در مســیر یک خانه روشن قرار می دهد که آن را در 
چشــم انداز پیش رویمان آشــنا می کند. در نمایش خانه 
سیاه است، زندگی تا مرگ فروغ فرخزاد، شاعر و فیلم ساز، 
بررسی می شــود و البته هدف این است که از او الگویی 
پیش رویمان قرار دهد که نسبت به اجتماع آن روزگار - 
دهه ۳۰ و ۴۰- کنش مند است، چون یک منتقد اجتماعی 
و زنی پیشــرو دارد مســیری را برای فعالیت های زنان و 
برابری های اجتماعی رقم می زند؛ حال وهوایی که امروز 
بخشــی از آن عادی شده و بخشی نیز با تلاش خود زنان 
در حال عادی شــدن اســت. در این نمایش که به لحاظ 
سبک چیزی بین فیزیکال، موزیکال کمدی و میم در حال 
اجراســت، ما به نوعی دیگــر و در بی کلامی همه چیز و 
تبلور بدن های شــعورمند آنچه بایــد را درک می کنیم؛ 

یعنی همه چیز در القای فضا به ما منتقل خواهد شــد. 
این روزها هنــر و ورزش در تقابلــی هماهنگ در جهت 
افزایش کارایی یکدیگر نقشی اساسی ایفا می کنند. آنچه 
مسلم است این است که هنرمندان نیازمند هنرنمایی اند 
و این هنرنمایی در تئاتر فیزیکال نیازمند عواملی برگرفته 
از ورزش اســت. یک بازیگر برای حضور بر صحنه تئاتر 
قبل از هر عمل نمایشــی نیازمند حرکت اســت و بدون 
حرکت هرگز بر صحنه تئاتر حضور نمی یابد؛ پس حرکت 
یــک بازیگر مقدم بر اعمــال و گفت وگو های نمایشــی 
اوست و از آنجا که حرکت یک فرایند کاملا بیومکانیکی 
و فیزیکال است، جداکردن حرکات ورزشی از تئاتر امری 
امکان ناپذیر اســت. در این نمایش هم اردشیر گروهش 
را در دایــره مکنونات دشــواری قرار داده کــه با گذر از 
نشدنی ها در مدار شــدنی ها صحنه را به تکاپو درآورند. 
درواقــع هنر هم یافتن امر ناممکن اســت در ارائه مدار 
ممکن ترین ها... بازیگران ضمن داشــتن بدن های نرم و 
منعطف که مانند یک ژیمناســتیک کار یا کونگ فوکار ما 
را متأثر می کنــد، در هماهنگی با بدن هــای آماده دیگر 
ترکیب های نمایشــی و تصویری را ارائــه می کنند و در 
این نمودارشــدن فیگورهای متنوع اســت که خلاقیت 
فردی منجر به عمل زیبایی شناســی گروهی خواهد شد 
و درواقع مخاطب از این همه حضور و نوآوری وامی ماند 
که چگونه اســت بدن به زیبایــی می آفریند تصورات و 
تصویرهایی که باید به خلق فضا منجر شــود. در «خانه 
سیاه است»، اردشیر نیز به دنبال آمادگی بدن هایی بوده 
که در ارتباط های دونفــره و چندنفره بتواند ترکیب های 
تصویری متغیر و پیوسته ای را ارائه کند که در نهایت نیز 

نمایشش بر همین اساس شکل بگیرد. 
دریاچه قو

دریاچــه قــو، نمایشــی افســانه وار اســت کــه در 
حالتــی شــاعرانه و رمانتیــک اجرا می شــود. در آن به 
زندگی شــاهزاده ای پرداخته شــده که در ســن ازدواج 
و دنبال عشــق یابی اســت. دریاچه قو از مشــهورترین 
و پرنمایش تریــن باله هــای جهان اســت. پیوتــر ایلیچ 
چایکوفسکی، آهنگ ساز روسی، این باله را در سال ۱۸۷۶ 
نوشت و یک سال بعد، در سال ۱۸۷۷، برای اولین بار اجرا 
شد. چایکوفسکی از آهنگ ســازان برجسته باله است و 
باله های زیبای خفته و فندق شــکن از دیگر آثار اوســت. 
بالــه «دریاچه قو» نخســتین بار در ســال ۱۸۷۷ در تالار 
بولشــوی مســکو روی صحنه رفت. امروزه این نمایش 
یکی از شناخته شــده ترین نمایش ها در ستایش عشق و 

زیبایی محسوب می شود. 
رضا صابری یک  بار دیگــر با اجرای دریاچه قو ثابت 
می کند همچنان دوســت دارد در صحنه باشد و این بار 
بــرای آوردن هنــرش، به بالــه جهانی دریاچــه قو، اثر 
چایکوفســکی روسی، رو کرده اســت و از آن باله با یک 
دراماتورژی امروزی تر، نمایشــی تنظیم کرده است که به 

صورت صحنه ای و تلفیق با حرکات موزون اجرا شود. 
دریاچه قو حرف روز نیســت؛ اما عشق امری مقدس 
و درونی اســت که در دنیای امروز و در این هولناک شدن 
روابط، افراد بیشتری دنبالش می گردند و چه چیزی بهتر 
از اینکه آثار قدیمی تر با یک رتوش و بازنگری به صحنه 
آورده شوند. می دانیم رضا صابری از بزرگان تئاتر مشهد 
است و حضور دوباره او در این شهر نیز باعث رونق تئاتر 

خواهد بود. او هم با آسودگی خاطر می تواند در فضایی 
که ایجاد شــده اســت، تولیدات درخوری آماده و حتی 
به تهران و دیگر شــهرها ببــرد. روزگاری برای او اجرای 
تئاتر در مشــهد سخت بود؛ چون هیچ امکان و بازیگری 
در مناسبات معقول برای اجراهایش یافت نمی شد؛ اما 
حالا مشهد هم تئاترشهر دارد و هم در بخش خصوصی 
چند تئاتر ایجاد شــده و هم مردم برای دیدن آن، وقت و 

پولشان را هزینه می کنند. 
آنشرلی با موهای خیلی قرمز

نمایش آنشــرلی با موهای خیلی قرمز با نویسندگی 
فراز مهدیان دهکردی درباره دختری  اســت که از سوی 
خواهــر و برادری میان ســال به نــام متیــو و ماریلا به 
سرپرســتی پذیرفته می شــود؛ اما پذیرفتن این مو قرمز با 
مخالفت هــای ماریلا همراه می شــود، درحالی که متیو 
اصرار دارد باشــد؛ هم برای کمک به کارهای خانه و هم 
اینکه از سوی او تحت تعلیم رقص قرار بگیرد که در آینده 
مربی رقص شود. اما ماندن با حسادت ها و درگیری هایی 
همراه شده و شاید در پایان باعث کشته شدن آنشرلی در 
این خانه می شــود. رویارویی واقعیت و رؤیا، آنشرلی را 
در شرایطی پیچیده و روان شناسانه قرار می دهد. در این 
مسیر، بسیاری از خواسته ها و عقده ها نمود پیدا می کند 
و این خواهر و برادر، در اصــرار برای با هم زندگی کردن 
باعث ازدســت دادن مســیر درســت زندگی شــده اند و 
حالا دردســرهایی برای خود و آینده  رقــم زده اند. گروه 
نیز با ترســیم درســت بازی ها بر خطــوط درهم تنیده و 
نقش آفرینی های تو در تو، بر جاذبه نمایشی اثر افزوده اند؛ 
هرچند می شــد بازیگر آنشرلی اصراری بر لحن کودکانه 
نداشته باشــد و با بیان بدنی این بازی را رخ نمایی کند و 

شاید این گونه باورمندی نقش دوچندان می شد. 
طراحی و کارگردانی امیربهــاور اکبرپوردهکردی نیز 
خلاقه می نمود و میزانسن هایش هوشمندانه بود؛ چون 
از پس عبــور از خطوط تو در تــو و درهم تنیده به راحتی 

برمی آمدند. 
جمع بندی

اینکه مشهد قطب تئاتر ایران شده، اتفاق خوبی است 
و اینکه از آمل و شهرکرد کارهای درجه یکی به جشنواره 
راه یافته اند، جای امیدواری اســت که در دیگر شهرهای 
ایران نیــز با راه اندازی تئاترشــهر و فعال شــدن بخش 
خصوصی با حمایت وزارت فرهنگ و شهرداری ها، شاهد 
بسامان شدن تئاتر باشیم و اگر این توجه های لازم و کافی 
رخ دهد، شــاید بتوان در سراسر ایران مانند لیگ فوتبال، 
قطب های درخور تأملی ایجاد کــرد که با تئاتر پایتخت 

برابری کنند. 

آبروی جشنواره سی وهفتم تئاتر فجر

فروغ، دریاچه قوی چایکوفسکی و آنشرلی

 نمایشگاه هنرمند شهیر آلمانی با نگاهی به حافظ در اصفهان برگزار می شود
گفت وگوى تمدن ها؛  تلاقى گونتر اوکر و حافظ
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